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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان، ۱۲شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فلسفة اسلاميهاي  آموزه

  
  

  روابط مفهومي علم و ايمان در آثار ملاصدرا
    ١جنان ايزدي  
  ٢مهدي مشكاتي  محمد  

  چكيده
 گـسترده از    اي  ه آثـار ملاصـدرا، مفهـوم ايمـان بـا شـبك            ِ  در بررسي معناشناختي  

ملاصدرا علم را بـه اقـسام   . ترين اين مفاهيم علم است   مهم. مفاهيم مرتبط است  
. كنـد  اي تقـسيم مـي     اي و معاملـه    تي و وراثتي، و مكاشـفه     شرعي و عقلي، دراسَ   

ايـن  . اي اسـت   علم حقيقي از نظر وي، علم شرعي و عقلي، وراثتـي و مكاشـفه             
او دلايلـي   . ملاصدرا معـادل ايمـان دانـسته شـده اسـت          هاي    نوشتهعلم در اكثر    

ي در عبـارات و علم با اين حال، . كند نقلي، عقلي و لغوي بر اين مدعا اقامه مي    
گاه ايمـان شـرط علـم اسـت و گـاه         . گاهي شرط ايمان و گاهي شطر آن است       

معرفت از نظر برخي مغاير علم است اما        . ندا   متباين  كاملاً ةعلم و ايمان دو مقول    
بدين ترتيب مفاهيم كفر و جهـل در آثـار     . داند را مرادف علم مي    ملاصدرا آن 

 جهـل و گـاه شـديدترين        كفر گـاه معـادل    . روند مقابل ايمان به كار مي    در  وي  
                                                        

 ۴/۷/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۲/۳/۱۳۹۲: تاريخ دريافت.  
  .(dr.izadi2010@yahoo.com)) نويسندة مسئول (استاديار دانشگاه اصفهان. ١
  .(mahdimeshkati@yahoo.com) استاديار دانشگاه اصفهان. ٢
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تـوان بـا توجـه بـه ديـدگاه ملاصـدرا           مفهومي را مـي    ةاين شبك .  آن است  مرتبة
 ايمـان، علـم و      قـوت عاقلـه علـتِ     .  عاقله در ايمان تبيـين كـرد       ة نقش قو  ةدربار

در بينش او سـاير قـواي انـسان         .  جهل و كفر   معرفت است و ضعف عاقله علتِ     
  .دارندمانند واهمه نيز در ايمان و كفر نقش 

معناشناسـي، روابـط مفهـومي، علـم، معرفـت، ايمـان، شـرك،               :يواژگان كليد 
  .جهل، ملاصدرا

  مقدمه
بررسي معناشناختي آن   » ايمان«يكي از رويكردهاي شناسايي و تعيين حدود مفهومي         

توانــد در قــرآن كــريم، آثــار فيلــسوفان، عارفــان يــا عالمــان  ايــن بررســي مــي. اســت
تعريـف و    تار منظـور از معناشناسـي كـه در        جـس ايـن   در  . نظر صـورت گيـرد     صاحب

  :كند  ميتحديدش اختلاف فراوان است، همان است كه ايزوتسو توصيف
اي تحليلي دربارة كلمات كليدي زبان است به منظور           تحقيق و مطالعه   ]معناشناسي[

بيني قومي شناخته شود كه آن زبان را نه تنها براي سخن گفتن              آنكه سرانجام جهان  
كردن و تفسير كـردن      اي براي تصور   تر از آن به عنوان وسيله      ديشيدن بلكه مهم  و ان 

  .)۴: ۱۳۶۱(بردند   ميجهاني كه آنان را احاطه كرده است، به كار

نـشان داده اسـت كـه       » تحليل مفهومي ايمـان در آثـار ملاصـدرا         «بارةتحقيقي در 
 ِ الگـوي روشـي  . سـت اي در ارتبـاط ا   گـسترده ِ  مفهـومي  ةدر آثار وي با شـبك     » ايمان«

. )۴۴ـ  ۱/۲۹ش :۱۳۸۸ايـزدي و ديگـران،      : ك.ر(انـد    دانسته» تلفيقي«له را   ئملاصدرا در اين مس   
ملاصدرا در مشهورترين جملاتش    . است» علم«عنصر محوري و اصلي در اين شبكه        

 و  ۱/۱۲۹: ۱۳۶۶صـدرالدين شـيرازي،     : ك. ر براي نمونـه  (داند    ايمان، آن را عين علم مي      بارةدر
اي گمان كنند كه تنها عنصر ايمان، علـم و           عدهاست  چنين عباراتي باعث شده     . )۲۵۲

اي گـسترده از      حال آنكه شـبكه    ،)۱۹ ـ ۱/۵ش: ۱۳۸۴فياضي،  : ك. ر براي نمونه (معرفت است   
  .استدشوار ساخته  و ايمان را احاطه كرده و تعريف ايمان را مفاهيم، علم

ال ؤ مفهـومي حـول ايمـان، ايـن س ـ     ةكبا اين حال، با پذيرش يا عـدم پـذيرش شـب           
در آثار ملاصـدرا چگونـه ارتبـاطي دارنـد؟         » ايمان«و  » علم« است كه    همچنان مطرح 

كنـد؟ آيـا او از مفـاهيم         ملاصدرا چه رابطه يا روابطي بين اين دو مفهـوم برقـرار مـي             
گيـرد؟ مفـاهيم     مترادف يا مقابل علم و ايمان نيز براي ترسيم ايـن رابطـه كمـك مـي                
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   خود چه روابطي دارند؟، و مقابل علم و ايمانفمتراد
 تعريف ايمان بر اساس علم يا تعريف علـم بـر اسـاس    ها، در پي   با طرح اين سؤال   

 ِ  چنين تعاريفي ابزار ترسيم روابط مفهومي براي شناساندن هر چه بيـشتر           . ايمان نيستيم 
بطة علم و ايمان   را فراوان   يهاي گرچه در پژوهش  . دو مفهوم علم و ايمان خواهند بود      
 ة در زمينباره مدوني با رويكرد معناشناسانه در اين بررسي شده است، تا كنون مطالعة

  .ايم آثار ملاصدرا نيافته
پـردازيم و    در عبارات ملاصـدرا مـي     » چيستي علم «تار، ابتدا به بررسي     جسدر اين   

اربردهـاي  كنيم با بيـان تقـسيمات متعـدد علـم بـه رفـع ابهـام از معـاني و ك                     تلاش مي 
آنگاه روابط مفهومي علم و ايمان به تفـصيل         . در آثار ملاصدرا بپردازيم   آن  مختلف  

مفهوم معرفت، تفاوت آن با علم، و كاربرد علم و معرفت در بحث             . شوند بررسي مي 
تـرين   مهـم كـه   كفـر و جهـل نيـز        . دهـد  را تشكيل مـي   جستار  ايمان بخش ديگري از     

ترسـيم روابـط   ة ايـن جـستار   نتيج ـ. شـوند  ، بررسـي مـي    انـد    ايمان و علم   ِ   مقابل مفاهيمِ
  .مفهومي و تبيين اختلاف عبارات ملاصدرا در اين زمينه خواهد بود

  چيستي علم
داسـتان اسـت     دانان و فيلسوفان اسلامي هم     ملاصدرا در تعريف علم گاه با ساير منطق       

ين شـيرازي،   صـدرالد (داند كه نزد جوهر عقل حاضر است         و علم را صور حقايق اشيا مي      
  وجـود  ةكند و علم را نحـو       مي و گاه نظر مستقل و ابتكاري خود را مطرح         )۱۴۳: ۱۳۶۳
هايي كه ملاصدرا براي ايضاح      يكي از راه  . )۲۹۰ـ۲۷۳ :۱۳۷۸،  الاربعه الاسفار،  همو(داند   مي

  .برد، بيان اقسام علم است بيشتر علم از ديدگاه خويش به كار مي
علم شـرعي و علـم   :  دو قسم است،كند ي طرح ميعلم در نخستين تقسيمي كه و    

علوم شرعي به   . اند و اكثر علوم عقلي شرعي      از نظر او اكثر علوم شرعي عقلي      . عقلي
ست از علـم بـه       ا علم اصول عبارت  . دنشو  علم اصول و علم فروع تقسيم مي       ةدو دست 

يـن  من حقيقي كسي است كـه ا      ؤم. توحيد، رسالت، كتب الهي، نبوت، امامت و معاد       
علـم فـروع    . اصول را به صورت عرفاني و يقيني و كشفي يا به صورت برهاني بدانـد              

. )۱۴۳: ۱۳۶۳همـو،   ( و احكام و قضايا و حكومات و مناكحات و غيره است             اعلم به فتاو  
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علم حقيقي هم شرعي و هم عقلـي        ملاصدرا   چنين نتيجه گرفت كه در نگاه        توان مي
  .د بلكه به اصول دين متعلق استگير اين علم به فروع تعلق نمي. است

ــ ــم وراثــت يكــي ديگــر از تقــسيم علــم دراسَ ــار   بنــدي ت و عل ــم در آث هــاي عل
تفاوت علـم دراسـت و وراثـت در         . شود  مطرح مي ملاصدراست كه در مبحث ايمان      

ِ   اثت به عكس  ملاصدرا تحقق علم ور   از ديد   . تفاوت در حصول مراتب ادراك است     
كنند و بعـد آن       مي علم وراثت برخوردارند، ابتدا تعقل    كه از   انبيا  . علم دراست است  

 اند برايشان حاصـل     ادراك حسي به آنچه تعقل كرده      ةمرتبسپس  كنند و     مي را تخيل 
كننـد، بعـد از آن     مي ادراك اهل نظر و حكما اول اشيا را با حسْ     ياما علما . شود مي

را بـا تعقـل ادراك     صـورتي عقلـي     سـپس   كنند و     مي انتزاعرا   صورتي از آن     با خيالْ 
ملاصـدرا پـس از توضـيحي    . طريق اوليا راهي ميان طريق انبيا و حكماسـت      . كنند مي

 گويـد كـه طريـق غيـر ايـشان بـه جـايي               مـي   طريق انبيا، حكمـا و اوليـا       ةمفصل دربار 
 ةرسد كه اطلاق علم بدان توان نمود و همچنين از ايمان به آخرت و اثبـات نـشئ                  نمي

بدين ترتيب از ميان . )۱/۱۱۳: ۱۳۷۷، همو(احوال آن نصيبي ندارند ثانيه در روز قيامت و  
  .داند علم دراست و وراثت، ملاصدرا علم وراثت را علمي حقيقي مي

 .كنـد  بنـدي مـي   اي دسته   اي و معامله    ملاصدرا در تقسيمي ديگر علم را به مكاشفه       
  :شود او تصريح دارد كه ايمان به دو قسم تقسيم مي

  ؛تحصيل حسن خلق :علوم معامله. ۱
 الهـي و جهـان      يعلم به خدا و ملائكه و كتـب و رسـل و اوليـا             : علوم مكاشفه . ۲

  .)۱۷۶ـ۳/۱۷۵: ۱۳۶۶، همو(آخرت 
كـه سـالكان و     را  ، علـم لـدني      الغيب مفاتيح در بحث از علوم ربـاني در         ملاصدرا

 شـود   ميمتذكر  داند و     مي تر از ساير علوم    تر و محكم    قوي ،عارفان بدان اعتماد دارند   
. )۱۴۲: ۱۳۶۳،  همـو (كنند    مي كه عالمان ظاهري و منتسبان به علم، اين نوع علم را انكار           

رسد علـوم مكاشـفه، علـوم ربـاني يـا علـوم لـدني، علـوم                در اين تقسيم نيز به نظر مي      
در مجموع، علم حقيقي از نگاه ملاصدرا علم شرعي و عقلـي            . اند حقيقي دانسته شده  

. اي، ربـاني و لـدني اسـت        اين علم علمي وراثتي، مكاشـفه     . تمتعلق به اصول دين اس    
سازي فوق در آثار ملاصدرا، روابط متفاوت و متعدد بين علم و ايمان         توجه به مفهوم  
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  .كند ها را تبيين مي  مفاهيم مرادف و مقابل آنو

  روابط مفهومي ايمان و علم
 تعريـف   ةيكـي از آرا دربـار     ،  )۱۳۸۸ايزدي و ديگران،    : ك.ر(بندي تعاريف ايمان     در دسته 

انـد   ايـن رأي را بـه مرجئـه نـسبت داده          . اسـت » معادل دانستن ايمان و معرفـت     «ايمان  
: ۱۹۴۹ملطي، : ك.براي نمونه ر(اند  آنان با انتقادات فراواني مواجه شده   . )۱۳۰ :۱۳۸۰ايزوتسو،  (

ايزدي و  : ك.ر(توان نسبت داد     چند اين رأي را به دلايل متعدد به ملاصدرا نمي         هر. )۱۴۳
 ةدر زمين ـ .  نيـست  شدني وثيق علم و ايمان در نظر ملاصدرا انكار        ة، رابط )۱۳۸۸ :ديگران
آيا ملاصدرا علم و معرفت كه توان پرسيد   مي ملاصدرا با توجه به بحث حاضر     يآرا

نمايـد؟ وي چگونـه ارتبـاط علـم و ايمـان را بـه                 مفهومي ايمان وارد مـي     ةرا در شبك  
گونـه كـه بيـان كـرديم ايمـان در آثـار ملاصـدرا بـا مفـاهيم                    كشد؟ همان   مي تصوير

 ايمـان و علـم در آثـار وي از نظـر بـسامد در                ةبا اين حـال، رابط ـ    . فراواني پيوند دارد  
 روابـط   ةتعـابير ملاصـدرا در زمين ـ      . ارتباطات مفهومي ايمـان قـرار دارد       ةبالاترين رتب 

 نخـست تعـابيري     ةدسـت .  كرد بندي توان در سه دسته طبقه     مفهومي علم و ايمان را مي     
 توصـيف   و تعريـف    ها ايمـان را بـا اسـتفاده از مفهـوم علـمْ             است كه ملاصدرا در آن    

 ةعكس دسـت  دستة دوم تعابيري اسـت كـه بـر        . سازد  را مشخص مي  كند و مصداق     مي
 ةدر دسـت  . كنـد  ها علم را با استفاده از مفهوم ايمان تعريف و توصيف مي            اول، در آن  

نفـي  را  بـين علـم و ايمـان    ةايـم كـه رابط ـ    ملاصدرا را جـاي داده    سوم، تصريحاتي از  
  .كنند مي

  تعريف ايمان بر حسب علم
او گـاهي   .  متفـاوت دارد   يتعـابير   اول روابط مفهومي علم و ايمان      ةدر دست ملاصدرا  

در بـين   . اي از علم   ايمان را معادل علم دانسته است، گاهي ضربي از علم و گاه مرتبه            
او در جمـلات    . تـر اسـت     نخست در آثـار وي پررنـگ       ةهومي، رابط  مف ةاين سه رابط  

ملاصـدرا  . فراواني از معادل بودن و ترادف مفهومي علم و ايمان سـخن گفتـه اسـت               
. )۱/۲۵۲: ۱۳۶۶صـدرالدين شـيرازي،     (» ايمان فقط علم و تصديق است     «كند كه     مي تصريح
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ز علم به خـدا و ملائكـه   ايمان عبارت است ا«. اند  نظر او ايمان و علم از يك جنس   از
او ايـن مطلـب را بـه زبـاني ديگـر            . )۱/۱۲۹: همـان (» و كتب و رسولان او و روز قيامت       

ايمان تنها براي نفوس علامه كه با برهـان يقينـي و آيـات الهـي بـه علـم                    . گويد ميباز
  .اين ايمان همان حكمت و علم است.  استيافتني دستاند،  رسيده

 ايمان به خدا و     :ند از ا  ها عبارت  دريافت كنيد كه اين راه    و راههاي طريقتم را از من       
قيامت، ايماني حقيقي كه براي نفوس علامه با براهين يقيني و آيـات الهـي حاصـل            

مان علـم بـه      و ه  ... منت اعطا شده   و اين همان حكمتي است كه بر اهلش به         ...است
پـس   ... اسـت  نفـس اآفـاق و    ه  علم ب ـ خدا از جهت     و علم به     ...خدا از جهت ذاتش   

  .)۳: ۱۳۶۱همو، ( اوست  و صفاته خدا بمان ايمانلهي هاعلوم 

متعلَّـق علمـي كـه      . در دو شاهد اخير ايمان مرادف با علم به امـور خاصـي اسـت              
معــادل ايمــان اســت، اعتقــادات دينــي يعنــي خداونــد، ملائكــه، كتــب، رســل و روز 

از نظـر او    . دانـد   مـي   و مطلق  ق علم را كلي   اما ملاصدرا در جاي ديگر متعلَّ     . اند قيامت
شكي نيست كه علم به حق تعـالي و صـفات و افعـال و كتـب و رسـل و روز قيامـت                    

كند كه شايد بتوان ايمان را معادل مطلـق علـوم حقـه               مي همان ايمان است، اما اظهار    
  .)۶/۱۷۹: ۱۳۶۶، همو(دانست بدون آنكه متعلقات آن را محدود كرد 

ايمان از نظـر او بـه   . داند  ميدو قسم را از جنس علم     ملاصدرا در تقسيم ايمان هر      
علوم مكاشـفه علـم بـه خـدا و ملائكـه و      . شود  ميعلوم مكاشفه و علوم معامله تقسيم     

 او و عالم معاد است و علوم معامله تحصيل حـسن خلـق اسـت    يكتب و رسل و اوليا   
  .)۳/۱۷۶: همان(

 ، حقيقـي در ايـن ديـدگاه       منؤم. كند  مي من حقيقي را با مفهوم علم تعريف      ؤاو م 
عالم عرفاني و يقيني و كشفي يا برهاني اسـت كـه بـه اصـول اعتقـادات قرآنـي علـم             

 بقـره بـا تـصريح     ة سور ۲۸۵ ةدر جاي ديگر در تفسير آي     . )۱۴۳،  ۱۳۶۳ همو،(داشته باشد   
 علـم و عرفـان      ةكـه بـه مرتب ـ    دانـد     مـي  ربـاني    ي و علمـاي   ؤمنان را حكما، عرفا   بيشتر م 
انـد    قايق ايمان از نگاه وي فراتر از علم به خدا و صفات او و اصول دين               ح. اند رسيده

 علـوم و  ةو اموري چون كيفيت صنع و ابداع، كيفيت آفرينش ملائكه و كيفيت افاض     
معارف بر الواح محفوظ عقليه و انزال كتب آسماني بـر قلـوب انبيـا و خـواص امـت                    
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  .)۷/۴۰۵: ۱۳۶۶، همو( اند  نيز جزء حقايق ايمان تلقي شدهآنان
هـا   كند كه علم به حقيقت جهنم و بهشت و ايمان به وجود آن      مي ملاصدرا اظهار 

در ايـن تعبيـر، او علـم و         . )۵/۲۵۶: همان(ها را بداند     از معارفي است كه سالك بايد آن      
ملاصـدرا تـصريحات ديگـري نيـز بـر معـادل            . ايمان را از جنس معرفت دانسته است      

  :پردازد  به تعيين مصداق ايمان حقيقي مياين عبارتو در ا. بودن ايمان و علم دارد
ت اسـت از     عبـار  كـه ايمـان حقيقـي     ، بل  نيـست  قـول شـهادتين   صرف  حقيقي   ايمان

  .)۳/۷۴: همان(  كشفيياعلوم حقة برهاني  و  يقينيخاص و ياعتقادات

ايمان حقيقي، اعتقاد يقيني و علم برهاني يا كشفي است و به ديگـر سـخن ايمـان            
ي حقيق ـرا تعلـم    رسـول    ديگر ايمـان بـه خـدا و          ملاصدرا در جايي  . علم است معادل  

ي خواهد  مجاز يمانا  زيرا اگر اين تعلم مجازي باشد،      ،كتاب و حكمت دانسته است    
  .)۷/۱۸۸: همان( ندارد  ايمان حقيقي،مؤمن مجازيو  بود

ترين موضع بحث از ايمـان شـش دليـل      ملاصدرا در جلد اول تفسيرش در مفصل      
از آنجا كه شناخت دليل به شـناخت مـدعا          . كند  مي عادل بودن علم و ايمان اقامه     بر م 

  .پردازيم كند، به بررسي اين دلايل مي  ميكمك
 كنـد و نـسبت      مـي   در قرآن خداي تعالي ايمـان را بـه قلـب اضـافه             :دليل نخست 

أول : فرمايد  مي نا براي نمونه در وصف مؤمن     ،دهد مي
َ ُ

ِئـك کتـب فى
َ َ َ َ

ُ قلـوࢭِ
ِ ِ

ُ َ الإيمـُ
ِ
/ مجادلـه ( َانْ

َلـذین قـاَ : فرمايـد   مـي  نامنافق ـدر وصف    و   )۲۲ َ ِ
َّ

َالوا آمنـا بـأفو ْ َ
ِ
َّ َ ُ

ْاهھم ولم تـؤمن قلـوࢭ ُ ُ ُ ُ ْ َِ ْ
ُ ْ َ ْ ِ ِ ) ۴۱/ مائـده(  

 َولما یدخل الإيمـ
ِ
ْ

ِ
ُ ْ َ َّ َ ِان فىَ

ْ قلـوبکمُ ُ
ِ

ُ ُ
 )ة همچنين آي ـ و  )۱۴/ حجرات َوقلبـه مطمـئن بالإيمـ

ِ
ْ
ِ
ٌّ َِ َ ُْ ُ ُ ْ  .)۱۰۶/ نحـل ( ِانَ

  .نيز شاهد ديگري بر اين ادعاست» ی الإسلام علاني...يمان سرّ والإ «روايت پيامبر
اگر . اند  در قرآن در كنار هم آمده      ارهابصالح   عمل  و هاي ايمان   واژه :دليل دوم 

  .عمل صالح داخل در ايمان بود، تكرار لغو بود
 ،شـوند   مـي  ن معـصيت ذكـر     در موارد زيادي در قرآن اهل ايمان قري        :دليل سوم 

َالـذین آمنـوا ولم یلبـسوا إيمـ  ةبراي نمونه آيـات شـريف     
ِ ُ

ِ
ْ َ ْ َ َ َُ َ ِ

َّ
ٍاࢮ بظـلم
ْ ُ

ِ
ْ ُ َ

 ) و )۸۲/ انعـام   َوإن ط ْ
ِ تـَ َا َان مـن ِࠞࡅَ ِ ِ

وا بینھما فإن بغت إحد َلمؤمنين اقتتلوا فأ ُْ
ِ
ْ َ َ ْ ِ

َ َُ َ ْ َ صِْࡾࡉ َ ُ َ َ ُْ َْ ِْ ِ َاهما ا ُࣴ
َ َ الأخرَ ْ ُ َ فقیْ اتلوا الَ

َّ ُ
ِ تبغتىِِ ْ

  .)۹/ حجرات( یَ
َ إکرلاَ : فرمايـد كـه ديـن اجبـاري نيـست           مـي   خداوند در قـرآن    :دليل چهارم  ْ ِاه فىِ

َ 
ِالـدین

ِّ )كند كه دين از امور اعتقادي است كـه تحـصيل             مي  اين آيه دلالت   .)۲۵۶/ بقره



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۲
 / 

رة 
شما

۱۲

۱۰  

لـيس  « كـه    از اين قبيل است روايت رسول اكـرم       .  با جبر و زور ممكن نيست      آن
اگر دين از باب اعمال بـدني ماننـد         .  دين امري اختياري است    بنابراين. »بالتمنّيالدين  

در شـخص ديگـر بـا اجبـار و در خـود فـرد بـا تمنّـي                كه  روزه و نماز بود ممكن بود       
  .حاصل شود اما چنين نيست

شود كه    مي  علم و تصديق يقيني قابل زوال و تغيير نيستند پس معلوم           :دليل پنجم 
  .همان علم و تصديق است اصل در ايمانْ

 اگر معناي ايمان    .ي تصديق و اذعان است    ا ايمان در اصل واژه به معن      :دليل ششم 
آيد كه قرآن عربي نباشـد و ايـن           مي در عرف شرع چيزي غير از اين معنا باشد، لازم         

 ايمـان منقـول از معنـا و    ةهمچنين اگر واژ. با وصف قرآن به عربي بودن منافات دارد       
هاي فراواني براي شـناخت آن مـسمّي وجـود داشـت             خود بود، انگيزه  مسماي اصلي   

بنـابراين ايمـان بـر معنـاي        . رسيد، حال آنكه چنين نيست      مي كه به حد اشتهار و تواتر     
  .)۲۵۴ـ۱/۲۵۲: همان(اصلي و موضوع له باقي است 

  :گيرد  ميل نتيجهيملاصدرا از اين دلا
 پيامبر مـا   دين   از تاً ضرور چه آن ةه هم ب است    تصديق مان عرف شرع ه   درايمان  
  .)۱/۲۵۴: همان(شود   ميفهميده

امـا  . در شواهدي كه ذكر شد مفهوم ايمان مساوي و معادل علم به كار رفتـه بـود                
 ،شـمارد   مـي  اي از علم و يا عامـل علـم         ملاصدرا گاهي ايمان را ضربي از علم، مرتبه       

  :گويد براي نمونه مي
مـور  ه ا يقينـي ب ـ   علـم زيـرا نـوعي از      ،   است حقيقي ايمان جاودان هاي رأس سعادت 

  .)۵/۵۵: همان( است  و معادأحوال مبداالهي و 

َرجھم من الظلم  ةدر تفسير آي   ُ ُّ َ ِ ْ ُ ُ ِ
ْ ات إلىࠔࡌُ

َ
ِ ِ النورِ

ُّ
 )نيز ايمـان، نـوعي علـم دانـسته         )۲۵۷/ بقره 

  :شده است
 نوعي كه ـ كفر  ةت دارد كه خداي تعالي كسي است كه انسان را از مرتبحا صرآيه

: همـان ( داخـل نمـود   ـ كه نوعي علم است ـ ايمان  ة خارج نمود و به مرتبـ جهل است
۴/۲۴۱(.  
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بـراي  ( شـمرده شـده اسـت         و معـاد   أمبده  باي از علم     ديگر ايمان مرتبه  عبارات   در
من از نظـر    ؤم ـ. گاهي در تعابير ملاصدرا ايمان عامل علم است       . )۵/۲۷: همان: ك. ر نمونه

هوش و زيركي اعطـا شـده كـه ارتقـا بـه علـم و                به او چنان    ه  ملاصدرا كسي است ك   
  .)۶/۱۴۱: همان(سازد   ميعرفان را برايش ممكن

  
  
  
  
  

  تعريف ايمان بر حسب علم: ۱نمودار 

  تعريف علم بر حسب ايمان
بـه آن  هـاي مختلـف    ، از جنبـه   مباحـث فراوانـي   در  علم مفهومي است كـه ملاصـدرا        

ز علم كه بـه موضـوع مـا مـرتبط اسـت، تعريـف،               يكي از ابعاد بحث ا    . استپرداخته  
تعريف علم بر اساس ايمان در آثار ملاصدرا با تعـابير و            . تحديد و توضيح علم است    

تعبيـر نخـست معـادل دانـستن علـم و ايمـان             . محتواهاي مختلفي صورت گرفته است    
در تعبير سـوم علـم عامـل،        . تعبير ديگر اين است كه علم بخشي از ايمان است         . است

  . ايمان استةرط يا لازمش
ملاصـدرا در   . اولين ارتباط بين علم و ايمان ارتباط ترادف و معـادل بـودن اسـت              

بحث از ضرورت اكتساب علم و حكمت حقه كه رأس سـعادات و رئـيس حـسنات                 
  .كند  مياست، چنين علمي را عين ايمان معرفي

 و ملكـوت  فعـال و ملـك      ا و صـفات و      ه خـدا  علم ب ] علم و حكمت حقه   [منظور از   
بعث و حـشر و   :ند ازا  آن كه عبارت و منازل و مقاماته روز قيامتعلم ب  ، و اوست

 اسـت  يمـان حقيقـي  همـان ا ] علم[بهشت و جهنم، و اين كتاب و ميزان و حساب و    
  .)۲: ۱۳۵۸، همو(

 گويـد بـه مفهـوم ايمـان         مـي  همچنين آنجا كـه از افـضل علـوم و معـارف سـخن             
  :رسد مي

  ايمان
  
  
  
  
  
  
  

  علم 
  

  

 ايمان بالاترين مرتبة علم) ج  ايمان ضربي از علم) ب  ايمان معادل علم) الف    
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فعـال و كتـب و      ا و صـفات و      تعـالي  حـق    ت معرف ـ معارفْفضل  ا ي نيست كه   شك و
و ...  است ايمانهمان است كه مراد از      ] معرفت[روز قيامت است كه اين       و    او رسل
  .)۶/۱۷۹: ۱۳۶۶همو، (ه باشد حق  علومه از مطلقايمان كنايشايد 

  :كند  ميدر بحث از علم به معاد نيز بر چنين ترادفي تأكيد
 و قبر و بعث و حشر و حساب و ميـزان            تقيامه  ايمان ب ت از   عبارت اس  ه معاد اما علم ب  

  .)۲۸۴: ۱۳۰۲همو، ( است  علوم كشفيت غاياينكتب و  اعمال و گشودن نامةو 

مجادلات كلامـي و    صنف  علوم الهي كه از ديدگاه ملاصدرا عين ايمان است از           
 تـدبر در  ةجاين علوم در نتي   .  بحثي و تخيلات صوفيانه نيست     ةتقليدات عاميانه و فلسف   

 ملاصـدرا كـسي را كـه        .)۳: ۱۳۶۱همـو،   (آيات الهـي و انقطـاع از علـوم دنيـوي اسـت              
 ايمـان  داند، كافر و بي     نمي بزرگي و عظمت امر آخرت و دوام نعمت و عذاب آن را           

 احيـاء العلـوم    علـم از صـاحب       ةدر موضع ديگر دربـار    . )۳/۲۲۷: ۱۳۶۶،  همو(خواند   مي
  :كند  ميچنين نقل

: همان(...  استايمان و يقينمنظورم از آن و  ـ كه سرآغاز اين خيرات است   ـ علماما
۳/۱۳۸(.  

دومين ارتباط بين علم و ايمان در جملات ملاصدرا اين است كه علـم بخـشي از                
. )۱/۷: ۱۳۷۷همـو،   (» سـت علـم نفـس      ا در ايمانِ معاد منـدرج     «:ايمان خوانده شده است   

علم، اصل در ايمان دانسته شده اسـت بـدين   تعبير ديگري از اين ارتباط آن است كه       
. هاي ديگـر فـرع     معنا كه علم بخشي از ايمان است كه اين بخش اصل است و بخش             

  :نويسد  مي علم به الهياتةبراي نمونه ملاصدرا دربار
 اوست و آن همان معرفت آزاد        و رسول  ه خدا ايمان ب در  صل  ا مانلهيات ه اه  علم ب 

  و  ساير علوم نسبت به آن بنده      ، متعلق به غير نيست    و رهايي است كه قيدي ندارد و      
  .)۱/۲۴۹: ۱۳۶۶ همو،(ند ا هاست كه مطلوب خدمتگزارند و تنها به خاطر آن

  .)۱/۲۵۲: همان(در جاي ديگر تصريح دارد كه اصل ايمان معرفت قلبي است 
  : ايمان استة سوم بين علم و ايمان علم عامل، شرط يا لازمةدر رابط

ه قدم علـم و عرفـان، و عمـل ب ـ   ا  ب راايمانآسمان  درجات  استاغبركسي كه    ...
  .)۶/۲: همان(هي بپيمايد حكام الاي امقتض
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هاي   ايمان، گام، عبارت فوق، وسيله يا شرط يا عامل عروج به درجات آسمان      در
معرفت را شـرط ايمـان        علم و  ،ملاصدرا در جملاتي خطابي   . اند علم و عرفان و عمل    

  :انسته استو از لوازم آن د
لمؤمنـون کـل آمـن بـاالله وملا  مقتـضاي ه  پسند و اي زيرك غافل، آيا ب ـ      اي خود  َو َ ََ َ َِ َّ ِ

ٌّ ُْ َ ُ
ِ ُ ْ ِتـها ِ  ئِکَ

فـر بـاالله وملا   و مـؤداي   )۲۸۵ /بقره( َومـن  َ ََ ْ َِ َّ ِ
ْ ُ ِتـه وکتبـه ورسـله والیـوم الآخـریَکْ ِ

ْ
ِ
ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ِ

ُ ُ
ِ  )۱۳۶ /نـساء ( ئِکَ

 و علم   تست از معرفت ربوبي    ا ارف را كه عبارت   شرط هر مؤمني هست كه اين مع      
توحيد و علم مفارقات و ملائكه و علم وحي و رسالت و علم كتب الهيه و شريعت                 

 معاد نفوس و اجساد، و همچنين دانستن احوال بـرازخ و          و معرفت روز قيامت و سرّ     
عذاب گور و بعث من في القبور و تحصيل ما في الصدور و نشر صحائف و كتـب                  

ال در روز نشور و ميزان و حساب و جنـت و نعـيم و كـوثر و تـسنيم و آتـش و          اعم
حميم و زقوم بداند، يا شـرط نيـست اگـر چنانچـه دانـستن ايـن اصـول و اركـان از                  

دانـي و    ط مؤمن و لوازم ايمان هست، بيا برگو تـو ازيـن معـارف كـدام را مـي                  يشرا
  .)۱/۱۱۰: ۱۳۷۷، همو( شناسي مي

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تعريف علم بر حسب ايمان: ۲نمودار 

  فقدان رابطه بين علم و ايمان
شـود،    مـي  يكي ديگر از روابطي كه بين مفاهيم علم و ايمان در آثار ملاصـدرا ديـده               

ايمان بـه   «مفهوم  بررسي  در  را  مثال بارز اين ارتباط     . تباين مفهومي و نفي رابطه است     

  
  
  

  ايمان      
  
  
  
  
  
  
  

  علم       
  

  

  ايمان ضربي از علم) ب  مان معادل علماي) الف    
  
  

  
  
  

  ايمان شرط علم) د  علم شرط ايمان) ج    
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  :توان ديد مي »غيب
تاق شوي كه از اهل ذوق و محبت بدان شوي و           اين امور را تنبه و تذكر دادم تا مش        

ه  ايمـان ب ـ دان شـوي هل ايمان ب ـاگر نبودي از اهل علم بدان شوي و اگر نبودي از ا     
  .)۷/۲۷۶: همان( غيب

 و اگر علـم    آيد  به دست نمي  ، اگر ذوق و محبت ايجاد نشد، علم         ملاصدرااز نظر   
  : استپذير ان تحقق نبود ايمان از نوع ايمان به غيب براي انسيافتني دستهم 

علـوم حكمـي     دارنـد كـه مبتـديان در          لطيـف  ي و سـر   پوشيده يمباحث علم اين  و  
هـا   نابينـا بـه رنـگ   مـان  مانند ايغيب ه تسليم و ايمان ب    بدان راهي ندارند مگر      قرآني

  .)۶۲۴: ۱۳۶۳همو، (

تواننـد ره يابنـد مگـر بـا      نمي لطيف علم غامض و سرّمبتديان علوم حكمي به اين    
غيب، ايماني  ه  بدين ترتيب ايمان ب   . ها و ايمان به غيب مانند ايمان كور به رنگ        تسليم  

  .است بدون علم به متعلَّق ايمان
  
  
  
  
  

  فقدان رابطة مفهومي ميان علم و ايمان:   ۳نمودار 

  علم و معرفت
شـرح   طوسـي در     ةخواج ـ. داننـد   مي مفاهيم علم و معرفت را از جهاتي متمايز       معمولاً  

نخـست  . كنـد   مـي  وار بيـان   ها را فهرسـت    از اين تفاوت  نمونه  ، چند   لتنبيهات و ا  الاشارات
» علم « موصل به تصديقْ   ِ  و فكر » معرفت « موصل به تصورْ   ِ  دانان فكر  آنكه از نظر منطق   

سـوم آنكـه   . گيرد و معرفت به جزئي  ميدوم آنكه علم به كلي تعلق  . شود  مي خوانده
بـه صـورتي كـه ميـان علـم          (را   به علم قبلي      مسبوق  مسبوق به عدم يا ادراكِ     ادراكِ

خواننـد و اگـر چنـين نباشـد ادراك را             مي معرفت) پيشين و علم بعدي فاصله بيندازد     

  
  
  

  ايمان 
  
  
  
  
  
  
  

  علم  
  

  علم و ايمان ارتباط مفهومي ندارند    
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خواننـد، بلكـه عـالم        نمـي  خواننـد و بـدين اعتبـار اسـت كـه خـدا را عـارف                 مـي  علم
 بـسيط باشـد آن را معرفـت    تفاوت چهارم آن است كه اگر متعلق ادراكْ       . خوانند مي
خواننـد و بـه ايـن اعتبـار           مـي   مركب باشد آن را علـم      خوانند و اگر متعلق ادراكْ     مي
بـه دليـل همـين تفـاوت اخيـر          . »علمته «:توان گفت  و نمي » عرفت االله  «:توان گفت  مي

بـرايش  را   »معرفـت « ةكننـد و واژ    مـي » تعريـف «است كه تصور را به دليل بـساطتش         
برنـد    مـي  را به كار»علم« ةكب بودنش، واژبرند اما براي تصديق به دليل مر  كار مي  به
  .)۲۵: ۱۴۰۳، سينا ابن(

 ِ  عرفـاني  نـوعِ معمـولاً . دهـد   مـي ايزوتسو تفـاوت دوم را بـه بيـاني ديگـر توضـيح            
 »علـم « شـناخت را     ِ   تحليلي ِ  خوانند در حالي كه نوع      مي »معرفت«شناخت را در عربي     

د در دو سـطح متفـاوت بـه دسـت     توان ـ  مي شناخت شيء . )۱۵۵: ۱۳۸۰ايزوتسو،  (نند  دا  مي
 سـطح جزئيـات و      .۲ ؛آورد  مي  شناخت را پديد   ِ   سطح كليات كه نوع ماهوي     .۱ :آيد
 ،در سطح نخست  . سازد  ار مي  شناخت را پديد   ِ   عيني متشخص كه نوع وجودي     ياشيا

شـخص الـف، چيـزي      » شـناخت مـستقيمِِ   « مثلاً به جاي     ، ماهيتي تحليلي دارد   شناختْ
 شخصي و خـصوصي و از طريـق يگـانگي بـا او     طور  يم اما او را به      شناس  مي  او ةدربار
 ِ  عمـق . عمـق اسـت    بياما  دارد   دقت و تفصيل     ،شناخت در سطح نخست   . شناسيم نمي

در ايـن   . تـوان بـه دسـت آورد        مـي   اشيا  شناخت را تنها در سطح دوم شناختِ       ِ  حقيقي
 ما بـا او     ِ  سطح شناخت از شيء، شناختي شخصي است كه از ارتباط نزديك شخصي           

والاترين آرمان اين سنخ شناخت، شناخت عاشق حقيقي اسـت          . به دست آمده است   
اند كـه از   به همين دليل عرفا مايل  . شناسد  مي ترين وجه  كه معشوق خود را به نزديك     

 زيرا عرفا در پـي شـناخت خـدا در           ، خود استفاده كنند   ةزبان عشق در توصيف تجرب    
شـود كـه متعلـق        مـي  ايـن دو نـوع شـناخت روشـن        هنگامي تمـايز     .سطح دوم هستند  

شناسـيم و ايـن امـر         مي  را )االله الأحد  ( خداي يگانه  ،در سطح دوم  . شناخت خدا باشد  
 ،در سـطح نخـست    .  وحـدت شخـصي بـا خـداي يگانـه ممكـن اسـت              ةتنها به واسـط   

 سودر تأييد كلام ايزوت ـ. )۱۵۵ ـ۱۵۴: همان(شناسيم    مي  را ) االله یوحدانيّ( خداوند   ِ  يگانگي
  :االله انصاري از معرفت اشاره كردتوان به تعريف خواجه عبد مي

  .)۱/۱۳۳: ۱۴۱۷(چنان كه هست  معرفت عبارت است از احاطه به عين شيء آن
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. دنام  مي معرفت،گري صورت ذهني بدون واسطهرا  يك چيز  شناخت حقيقتِاو
اي كـه     ك، به گونه  ِ شناسا با خود شيء مدرَ       در واقع، معرفت عبارت است از اتحاد فاعل       

معرفت، . اي كه ذات مدرَك در خود فاعل شناسا باشد          اين دو يك چيز شوند يا به گونه       
  .)۵۶۵: همان( يك چيز است آن گونه كه متن واقع را پر كرده است ادراك حقيقتِ

 علم و معرفت به شكل ضمني يا تصريحي از يكديگر       ،هاي كلامي  در برخي فرقه  
گـري   ونه ابوحنيفه و مكتبش كه بعداً بـه صـورت ماتريـدي            براي نم  ،اند تفكيك شده 

، علـم   برگرفـت گرايانه در برابر مفهوم ايمان       گرايانه يا عقل   و موضعي ذهن   شد   ظاهر
  .)۱۵۷: ۱۳۸۰ايزوتسو، ( جدا ساخترا از معرفت 

  روابط مفهومي علم، معرفت و ايمان
معـادل يكـديگر و     مفاهيم معرفت و علـم در آثـار ملاصـدرا در كاربردهـاي فـراوان                

وي، ايمان عين معرفـت بـه خـدا و كتـب و رسـل او و                 عبارات  در  . اند  معادل با ايمان  
: همـان ( و اصل در ايمان اعتقاد قلبي است         )۶/۲۳۴: ۱۳۸۸صدرالدين شيرازي،   (روز جزاست   

ُیا أञا الذین آمنـوا با   اهل معرفت و ايمان را       ،خداوند در قرآن  . )۱/۲۵۲ َ َ ِ
َّ َ ُّ َ َكند و  ي م خطاب

  .)۲/۴۰: همان(اند  اين دو مفهوم معادل يكديگر به كار رفته
  
  
  
  
  

  آراي مختلف دربارة رابطة علم و معرفت: ۴نمودار 
 ايمـان آن اسـت كـه        ة كمترين مرتب ـ  :گويد  مي ملاصدرا در بحث از مراتب ايمان     

 بـراي مخاطـب قـرار    ، ايمانةبراي هر كس با فطرت نخستين حاصل است و اين مرتب       
پس امـر   . و قيام حجت بر او كافي است      يافتن  فتن بشر از سوي خداوند و تكليف        گر

تكليفي به عبادت كه متوجه كفار است مشروط بـه معرفـت نخـستين و مقـدم بـر آن                    
 ِ   تـلاش  ، دين يطور كه شرط نماز، طهارت مقدم بر آن است و شرط ادا             همان ،است

  
  
  

  ايمان 
  
  
  
  
  
  
  

  علم  
  

 علم عين معرفت است: نظر ملاصدرا  علم غير از معرفت است : بينش ديگران    
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كـه   ديـن    يش بـراي ادا   پس طهارت و تلا   .  واجب، واجب است   ةمقدم.  است مديون
بـه همـين ترتيـب صـحيح     . يابـد  وجـوب مـي  ، بر مكلف و مديون  است واجب ةمقدم

 عبـادت، ايمـان اسـت     انجام  كه شرط    است كه عبادت بر كافر واجب باشد در حالي        
 شرط ورود تكليف و مخاطب      ، نخستين ايمان  ة مرحل ،در اين بحث  . )۲/۴۷: ۱۳۶۶،  همو(

تـوان نتيجـه گرفـت كـه          مـي  .عرفت نخـستين اسـت    قرار گرفتن بشر است كه همان م      
  .اند مفاهيم معرفت و ايمان در بحث فوق معادل هم به كار رفته

  .معرفت، ايمان و علم معادل يكديگرند  زير مفاهيم يقين،ةدر جمل
 و ـ شـود   مـي منظورم معرفتي است كـه ايمـان ناميـده    ـزماني كه يقين او محكم شد  

 ديـن او محكـم      ة راهـزن بـراي راه خداسـت پاي ـ         دشمني ،علم پيدا كرد كه شهوت    
  .)۳/۲۸۶: همان( شود مي

به تعبير ملاصدرا بالاترين .  علوم، معرفت خداوند و ايمان به اوست      ةبالاترين مرتب 
علوم، علوم مكاشفه است كه همان معرفت خداي سبحان و ايمـان بـه او و صـفات و                   

اته است و برترين سـعادت      افعال اوست و اين همان غايت نهايي است كه مطلوب لذ          
 دركآن را اند ولي قلب در دنيا     سعادت ِ  اين علوم عين  . آيد  مي  آن به دست   ةبه وسيل 
اين علوم همان معرفـت رهـايي اسـت         . رسد  مي كند و در آخرت به چنين دركي       نمي

  .)۵/۹۳: همان(كنند  كه قيدي ندارد و ديگر علوم آن را مقيد نمي
 آفـاق و     بـه  علـم عبـارت اسـت از       أمبـد ت   معرف دره  مرتبكمترين  «از سوي ديگر    

» ...بـرداري از اوامـر و نـواهي او    پرسـتش او و فرمـان   باري و وجـوب     تقدره  ايمان ب 
  : ايمان است معرفتْة كمترين مرتب،در عبارتي ديگر. )۵/۲۷۱: همان(

 معرفت مبدأ، ايمان به قادر و عالم بودن خدا در صفاتش و حكـيم               ةترين مرتب  پايين
 او در افعالش است و اينكه حكم او قطعي و قضاي او جاري و امرش حتمـي                  بودن

  .)۲۱۹: ۱۳۶۳همو، (شود   مياست و كلام او پيروي

منافقـان در    نـوري كـه      ة حديـد دربـار    ة سـور  ۱۷ تـا    ۱۳در تفسير آيات    ملاصدرا  
  :گويد كنند مي قيامت از مؤمنان درخواست مي

 عبارت ايمان و معرفت دو مفهوم بـراي         در اين . اين نور همان ايمان و معرفت است      
  .)۶/۲۰۰: ۱۳۶۶، همو(اند كه همان نور است  توصيف يك حقيقت
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ِالـذین آمنـوا بـااللهوَ ة در تفسير آي   او َّ ِ
ُ َ َ ِ

َّ
ِّ ورسـله أولــئك ࢬ الـص ُ ُ َ

ِ
َ ُ

ِ ِ ُ ُ َون٭ِّدَ ْوالـشھداء عنـ ࠠࡆُ ُّ
ِ ُ َ َ ْد رࢭَ

ِ
ِّ َ ْ لهـم أجـرࢬ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ

ْوऔرࢬ ُ ُ ُ َوالذین ک٭ َ َ َِ
َّ

يم اب  ِفروا وکذࣼا بآیاتنا أولـئك أ ِ
ࡉ اْ࡛ࡀَࡗࡉ ُ َ ْ َ َُ

ِ
َ َ

ِ َ ِ
ُ َّ َ َ ُ َ )گويـد كـه احتمـال بيـشتر          مي )۱۹/ حديد

  .)۶/۲۲۹: همان( كاملي از معرفت باشد ة مرتب،آن است كه منظور از ايمان
َیا أञا ا ة  در تفسير آي   ُّ َ وا االلهَ َلذین آمنوا ا َّ ࡆُ َّࠛ ُ َ َ ِ

َّ
ْ وآمنوا برسوله یؤ ُ ِ ِ

ُ َ
ِ

ُ
ِ ْم کفلين منَ ِ ِ

ْ َ ْ
ِ ْ عـلتِکُ ْ رحمتـه و َ ࠔَࡊْ َ ِ ِ َ ْ م औرا َ  ً ُ ْ ُلکـ

َ

َتمشون ُ ْ م وااللهَ ُ به ویغفر  َّ َ َْ لکُ
َ ْ ِ

ْ َ ِ ٌ غفور رحيمِ ِ َ ٌ ُ َ
 )كه معناي آيه چنين استگويد  مي)۲۸/ حديد :  

 ازدياد حـسنات و كـم كـردن    ةايد، به وسيل اي كساني كه از اهل ايمان شمرده شده     
 يعنـي تحـصيل كنيـد و        ،كنيد و به رسولش ايمـان آوريـد        تقواي الهي پيشه     سيئاتْ

و كيفيـت ارسـال رسـول و نـازل          را   معرفت خدا    ةهايتان ملك  كسب كنيد براي جان   
ملك وحي به اذن خـدا      به وسيلة    حقايق علمي بر رسول      ةكردن كتاب بر او و افاض     

آورد حـق اسـت       مـي  و تصديق به رسالت او و اينكه از غيب مطلع است و هر آنچه             
  .)۶/۳۰۶: همان(

در بحث  داند چنان كه      مي معرفت   ةتحصيل ملك را  در اين تفسير، ايمان     ملاصدرا  
منظـور از كمـالات انـساني حـصول انـوار ايمـان             كه  گويد   مينيز  از كمالات انساني    

 معرفت به خدا و افعال و كتـب و رسـل او و روز               ِ  است و انوار ايمان همان اشراق نور      
  .)۳۷۱ :۱۳۵۴همو، (قيامت است 

كـه  هدف مهـم دارنـد      از نظر ملاصدرا دعوت الهي و نزول كتاب آسماني شش           
هـدف  ديگـر از ملحقـات و متمّمـات سـه           هـدف   انـد و سـه       عمده  اصلي و  هدفْسه  

  ؛ت حـق تعـالي و صـفات و آثـار او            معرف .۱: ند از ا  گانه عبارت  اين اصول سه  . نخست
 معـاد ت معرف ـ .۳ ؛يت سلوك ودرجات صعود الي االله و كيف     صراط مستقيم ت  معرف .۲

ن به او و منزلگـاه رحمـت و كرامـت او كـه       و بازگشت به سوي خدا و احوال واصلا       
ملاصـدرا  . )۱۳ :۱۳۷۸، الالهيـه  المظـاهر همو، (همان علم معاد و ايمان به روز قيامت اسـت    

  :گويد  ميملحق و متممهدف پس از توضيح سه 
انـد   گانة اصـلي  را كه مطابق با اقسام سهو ما در اين رساله بعضي از مسائل حكمت الهي    

  .)۱۵: همان(اند  عرفان صولاركان ايمان و ا تْحقيقدر ] اين مسائل[. آوريم مي

َإن الـذین آمنـوا والـذین هـ  ةاو در بحث از ايمان در آي  َ َ َِ ِ
َّ َُّ َ َّ

َادوا والنـصِ َّ َ ِ والـصابئين مـن آمـن بـاالله یَارُ َّ ِ ِ
َ ْ ََ َ َ ِ َّ

َوالیوم الآخر و َ
ِ ِ

ْ
ِ
ْ َ ِ࡛ࡉًعمل صاْ َ

ِ
َا فلھم أجرࢬ عند رࢭ ولاَ َ ْ

ِ
ِّ َ َ ْ ِ

ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ خوف علࢩ ولاَ َ ْ
ِ
ْ َ َ ٌ ْ زऔنَ َ ࢬ  َُ ْࠔࡉـ َ ْ ُ )پس از بحث    )۶۲/ بقره 
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ُلذین آمنوااَ  معناي ايمان در ةدربارها نظر  اختلافدربارة َ َ ِ
َّ

 و  َمن آمن َْ َگويد  مي:  
ُلـذین آمنـوااَ[خـست   تـر آن اسـت كـه معنـاي ايمـان در مـورد ن               نظر صحيح و   َ َ ِ

ايمـان  ] َّ
َمـن آمـن[ معروف بين امت باشد و معناي ايمان در مـورد دوم             ِ  ظاهري َْ  همـان ايمـان     ]َ

 ِ   وحـدانيت خـدا و صـفات الهـي و افعـال            حقيقي باشد كه عبـارت اسـت از عرفـانِ         
 به سوي خـدا و حـشر انـسان          اخت روز قيامت و حقيقت رجوع اشيا      محكم او و شن   

  .)۳/۴۵۳: ۱۳۶۶، همو( بشناسد يقين و تحقيق اين امور را به ةكه همدر جهان ديگر 

. در اين عبارت ايمان حقيقي عبارت است از عرفان و شناخت خدا و روز قيامـت               
  :اند  زير هم معادل به كار رفتهةايمان و معرفت در جمل

 سـت  ا معرفـت دل  ه   حـشر و نـشر ارواح و اجـساد ب ـ          خرت و معرفتِ  ه آ بناي ايمان ب  
  .)۱/۱۴: ۱۳۷۷ همو،(

  : ايمان خوانده شده استةمعرفت در جايي ديگر شرط و لازم
لمؤمنون کل آمن بـاالله وملا  مقتضايه  آيا ب  َو َ ََ َ َِ َّ ِ

ٌّ ُْ َ ُ
ِ ُ ْ ِتـها ِ  شرط هر مـؤمني هـست كـه ايـن     ... ئِکَ
 بدانـد،   ... و علم توحيد و علم مفارقات و       ست از معرفت ربوبيه    ا معارف را كه عبارت   

 مـؤمن و لـوازم   طيگر چنانچه دانـستن ايـن اصـول و اركـان از شـرا     يا شرط نيست ا   
  .)۱/۱۱۰: همان( شناسي داني و مي گو تو ازين معارف كدام را ميايمان هست، بيا بر

» وز قيامـت  و ر ه خـدا     تحقيـق ايمـان ب ـ     اي در  هقاعـد « عنـوان    باملاصدرا در بحثي    
. )۲۷: ۱۳۵۸همـو،   (» دشـو   مـي   حاصـل  هـا  آنمور و تـصديق     ت ا معرفا  يمان ب ا«: گويد مي

معرفت از نظر علمـي و ايمـاني آغـاز ايـن            .  آغاز و پايان سلوك الي االله است       معرفتْ
اشتياق به خـدا تنهـا پـس از معرفـت بـه او ممكـن                . و از نظر شهود پايان راه     است  راه  
 خود مبـدأ و  معرفتْ. علاوه بر آنكه هدف سلوك و حركت تنها معرفت است      . است

معرفـت از نظـر علمـي و ايمـاني اول اسـت و از نظـر                 . يـت اسـت   نهايت و فاعل و غا    
  .)۱۳۰: ۱۳۸۱، همو(شهودي و عيني آخر 

 حركـت و    از نظـر او ايمـانْ     . كنـد   مي ملاصدرا ايمان را با معرفت و عمل تعريف       
ها و رسولان او ايمـان       به خدا و ملائكه و كتاب     «اي كه     نفس است به گونه    صيرورتِ

 عمل كند و بر اساس آن سلوك كنـد و نفـس را از               ،رفتبياورد و به مقتضاي آن مع     
  .)۵/۲۲: ۱۳۶۶، همو(» بيند  ميهوي نهي كند و خدا را چنان بپرستد كه گويي او را
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  روابط مفهومي ايمان و معرفت: ۵نمودار 

  روابط مفهومي مفاهيم مقابل ايمان و علم
رسـي محتـواي مفهـومي و       يكي ديگر از ابعاد بررسي ارتباط مفاهيم علم و ايمـان، بر           

 كفر و جهل از ميـان       ةدو مفهوم عمد  .  مقابل آن در آثار ملاصدراست     ارتباط مفاهيمِ 
توانند مقابـل ايمـان و علـم دانـسته شـوند بـراي رسـيدن بـه مقـصود                     مفاهيمي كه مي  

  .راهگشاست

  كفر
ملاصدرا تصريح دارد كه كفر صفتي عدمي است و عبارت اسـت از عـدم ايمـان بـه                 

 ناتواني نفس از درجة اين كمال و انحطاط نفـس از اكتـساب            دليلولش به   خدا و رس  
تـر از عـذاب      شود و عـذابي سـخت      اين امر موجب خلود در آتش جهنم مي       . اين نور 

  .)۳/۱۶۹: انهم(اهل شرك و ظلم خواهد داشت 
دارد كه   ملاصدرا در توضيح معناي لغوي و اصطلاحي كفر در شريعت اظهار مي           

است و اين واژه، منقول لغوي از كفر به معنـاي سـتر             »  حق منعم  يااخف«كفر در لغت    
گوينـد و بـه پوشـش         كـافر مـي    »شب« و به    »زارع« به همين دليل به      .و پوشاندن است  

  :نويسد  مياو دربارة متعلق كفر. ميوه كافور
 شود كفر است فهميده مي در عرف شريعت انكار آنچه بالضروره از دين پيامبر   

  .)۱/۳۱۱: همان(

را كه انكارش موجب كفر     » ضروري دين «وي توضيح مفهومي و مصداقي سه قسم        
  :كند  ميچنين بيان» تحقيق كفر بر اساس قواعد استدلالي كلامي«است تحت عنوان 

  
  
  

  انــايم 
  
  
  
  
  
  
  

   معرفت
  

  معرفت شرط ايمان است) ب  معرفت معادل ايمان است ) الف    
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 .ها را آورده اسـت     شود كه پيامبر آن     اول يعني اموري كه ضرورتاً دانسته مي       قسم
 ايـن امـور     ةكس او را در هم      هر من است و  ؤ آن امور را تصديق كند م      ةكس هم  هر

تصديق نكند، چه همه را انكار كند و چه بعضي را، كافر است، زيرا كفرْ عـدم تـصديق                   
 ،شود او از جانب خدا آورده اسـت        است در اموري كه ضرورتاً دانسته مي       پيامبر

بودن يا منزه از نقص و       مانند كسي كه وجود صانع را انكار كند يا عالم، قادر، مختار           
 يا صحت قرآن يا امور شـرعي  آفات بودن او را انكار كند يا درستي نبوت پيامبر        

شوند مانند وجوب نماز، زكات، حرمت زنـا و شـراب       كه از دين پيامبر فهميده مي     را  
  .است چون ضروري دين را انكار كرده است  چنين فردي كافر.كند انكار

 از دين اسـت ماننـد عينيـت         شود كه  است كه با دليل دانسته مي      مواردي   قسم دوم 
يـه  ؤالر ها بر ذاتش، و اينكه آيا خداونـد جـائز          صفات خدا با ذات او يا زائد بودن آن        

است يا نه، و اينكه كلام خدا حادث است يا قديم، و اينكه خدا خـالق افعـال بـشري                    
گيرند كه نقـل متـواتر بـراي يكـي از طـرفين              در اين قسم اموري جاي مي     . است يا نه  

ماهيت ايمان وارد نيـست و موجـب     انكار يا اقرار بدان درلذاارد نشده است    مسائل و 
 براين ادعا اين است كه اگر چنين اموري جـزء ماهيـت          ملاصدرادليل  . شود كفر نمي 

ايمان بودند، واجب بود كه پيامبر به ايمان احدي حكم نكند مگر پس از آنكه بدانـد     
 در ايـن    اگر چنين بـود، قـول پيـامبر       .  نه داند يا  فرد در اين گونه مسائل حق را مي       

ولي چنين نيست و . گشت  متواتر مي ِ  شد و منقول    افراد امت مشهور مي    ةله بين هم  ئمس
 ايمـان   يبنابراين معرفت به اين امور نبايـد از اجـزا         . نفي تالي موجب نفي مقدم است     

 بـر آن    قسم سوم امور ديني است كه خبـر واحـد         . باشد و انكار اين امور موجب كفر      
 منقـول بـه     ، چـه  آشكارتر از قسم دوم است    اين قسم   از نظر ملاصدرا     .كند دلالت مي 

  .)همان(خبر واحد جزء ماهيت ايمان نيست 
. گردد گيرد كه كفر به انكار باطني يا عدم تصديق قلبي باز مي         مي ملاصدرا نتيجه 

جهـل بـه تقابـل    پس كفر مانند ايمان از اعمال قلب است، و ايمان و كفر مانند علم و   
بنابراين پوشيدن لباس اهل سـاير اديـان و زنـار           . اند  تضاد يا تقابل عدم و ملكه، متقابل      

 شـوند كـه دلالـت بـر تكـذيب پيـامبر            بستن و غيره، از آن جهت كفر ناميده مـي         
د و رسول را تصديق كند در ظاهر نيز نافرماني          رَكس به خدا ايمان آوَ      زيرا هر  ،دارند



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۲
 / 

رة 
شما

۱۲

۲۲  

طور كـه زيـستن بـه روش         ن جهت كه اين امور ظاهري كفرند همان        نه از آ   كند  نمي
  .)همان( ايمان نيست كند اما خودِ مسلمانان دلالت بر ايمان مي

حقيقـت  .  مفهوم كفر از ديدگاه عرفـا نيـز توضـيح مفـصلي دارد             ةملاصدرا دربار 
 زيـرا ايمـان حقيقـي       ،كفر نزد عرفا عبارت است از در پرده قـرار گـرفتن نـور ايمـان               

 مبـدأ و اسـرار     احـوال ،قلب افاضه شده است و با آن     وري است كه از جانب خدا بر      ن
اش  اي دارد كه ايمان متكلمـان اسـت و پوسـته           اين ايمان پوسته  . شود معاد آشكار مي  

كفر كه مقابل ايمان است ستر و محجـوب         . اي ديگر دارد كه ايمان عوام است       پوسته
 زيرا اين محجوب بودن گاهي بـا امـري   ،استدو قسم  كفر بر . بودن از اين نور است    
 مانند جحود حـق و انكـار او از روي دشـمني و عنـاد بـه دليـل                    ،وجودي همراه است  

 گاهي محجوب بودن امري عدمي اسـت        ،جهل مركبي كه در نفس راسخ شده است       
 بـسيطي كـه بـه تقابـل عـدم و ملكـه در               كه عبارت است از عدم ايمان به دليل جهتِ        

  .)۳۱۲: همان(ر دارد مقابل علم قرا
اي  در ازاي هر مرتبه از ايمـان مرتبـه        . داردملاصدرا كفر درجات متفاوتي     از ديد   

كفر قلـب و كفـر       كند كه كفر قالب، كفر نفس،      وي اظهار مي  . گيرد  قرار مي از كفر   
كـس   هـر . از نظر او نخستين درجات كفر، كفـر قالـب اسـت           . روح از مراتب كفرند   

اين مرتبـه از    . دوم كفر نفس است   . به كفر قالب مبتلاست   منكر ضروريات دين شود     
ت و بـه عـالم ملكـوت گـذر     كفر مخصوص كسي است كه هنوز در عالم ملـك اس ـ     

  .نكرده است
 قلـب عـارف منجلـي       ةاست، زمـاني اسـت كـه آين ـ         سوم كفر  ةكفر قلب كه مرتب   

گردد و از چشم قلبش كدورات زدوده شود و چشم قلبش قوي گردد و نور حق در                 
در ايـن حالـت اگـر تجلـي بـر او         . ن واقع شود و جمال احدي در آن متجلي گـردد          آ

 انانيـت در  ي عين حـق اسـت و بـه بقـا      شود كه خودْ   غالب شود چه بسا فرد معتقد مي      
 .»سـبحاني «يـا   » الحقّأنا   «،»ليس في جبّتي سوي االله    «: گويد كند و مي   حق مبادرت مي  

 ذات او وجود ندارد بلكه بـر   ةالهي در آين  مگر آنكه به تأييد الهي دريابد كه صورت         
. او متجلي شده است و در آن مكان نگزيده است بلكه برايش ظهور پيدا كرده است               

تـوان تـصور كـرد كـه صـورتي واحـد بـراي          وجود او شده باشد نمي     ِ  اگر حق ساكن  
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اي سـاكن    آينـه   متعدد در حال واحد وجود داشته باشد بلكـه زمـاني كـه در              هاي آينه
خداونـد  . ة خداوند محـال اسـت     بايد از ديگري خارج شود و چنين امري دربار        شود  

هـا ظهـور     چند در برخي آينـه    كند هر   ارفان در يك زمان تجلي مي     براي گروهي از ع   
تر بـه    تر و مايل   ها خفي  گيرد و در برخي آينه     تر صورت مي   تر و كشف محكم    صحيح

  .يقلي بودن استها در صاف و ص كژي است و اين به دليل تفاوت آينه
تر است و منبع هر شرك        زيرا از هر شركي مخفي     ،كفر روح، شركي خفي است    
 ماهيـات در    ةاين مرتبه همان امكان است كـه هم ـ       . و كفر و مبدأ هر شر و آفتي است        

 ممكـن زوج    كـلّ «: انـد  ند و از ايـن جهـت گفتـه        ا   معلول بدان متصف    موجوداتِ ةهم
افكنـد    از آن حيث كه خودش است نظر مي        موجود ممكن وقتي به خودش    . »تركيبيّ

كند كه ارتباط و نسبتي با واجب تعالي ندارد و از ايـن جهـت عـدم و                   عقل حكم مي  
زماني كه به وجـودي كـه از        .  مجعول نيست   زيرا اين موجودْ   ،بطلان بر او جايز است    

 ة پـس هم ـ   ،كنـيم  يت آن حكم مي   جانب حق بدان افاضه شده است، به وجوب و حقّ         
ايـن ظلمـت و تـاريكي در تمـام عـالم            . اند و حقّيتشان بالغير است     الذات اطل ب يماسو

وجود دارد اما در مبدعات با نمايش پرتو حق و اشراق خورشيد احديت مـضمحل و                
  .)۱۷۵ ـ۱۷۴: ۱۳۶۳، همو(نابود شده است 

  جهل
تـوان نتيجـه     او مـي  عبـارات   از  . كنـد  نمـي بيـان   اي از جهل     ملاصدرا تعريف جداگانه  

كند كـه     براي نمونه، او اظهار مي     ،داند  كه او كفر و جهل را از يك جنس مي          گرفت
آن  پـس از  .  بـاب معرفـت الهـي را مـسدود كنـد           ترين كبيره آن است كه فردْ      بزرگ
اي است كـه بـاب        و پس از آن كبيره     ببنددنفوس   اي است كه باب حيات را بر       كبيره

ن در بين گناهان بالاتر از كفر وجود        بنابراي.  افراد مسدود كند   معيشت و زندگي را بر    
 حجاب بين خدا و بنده       زيرا جهلْ   كه فضيلتي بالاتر از ايمان نيست،      طور ندارد همان 

 احساس امنيت از مكر الهي و نوميـدي  ـيعني كفر ـجهل به حقايق ايمان  نتيجة . است
 ملاصدرا توان دريافت كه كفر از نگاه       مي از اينجا . )۳۷۴ :۱۳۶۰همو،  ( ستاز رحمت او  
  . جهل استةبالاترين مرتب
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  روابط مفهومي كفر و جهل:   ۶نمودار 
هـا    و جهل به معارف الهي و انكار آن        او تصريح دارد كه جهل از جنس كفر است        

هاست   ها و شقاوت   بختي  با وجود استعداد و قوة يادگيري و امكان فراگيري، رأس نگون          
 :كنـد   مـي  در اين زمينه به اين آيـات اسـتناد        او  . ة هر مرض و نفاق نفساني است      و ماد 
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  گيري نتيجه
 ملاصدرا  ة جهل و كفر، در انديش     ،ها مفاهيم ايمان، علم و معرفت و مفاهيم مقابل آن        

 او هميشه معادل نيستند و روابط متعددي  ةلم و ايمان در انديش    ع. روابط خاصي دارند  
  علـم و معرفـتْ     ،اما در مـوارد فـراوان     . جهل و كفر نيز هميشه معادل نيستند      . يابند  مي

 متعدد را علاوه بر آنچه بيان       ِ  اين روابط مفهومي  .  همان كفر  همان ايمان است و جهلْ    
 مـرتبط   ِ  توان بر اساس مفـاهيم معرفتـي        نشان داديم مي   ۶ تا   ۱كرديم و در نمودارهاي     

  .سازي كرد  مدل۷با مفهوم ايمان در نمودار 
  
  
  

  
  
  
  
  
  مدل روابط مفاهيم معادل و مقابل علم و ايمان از ديدگاه ملاصدرا: ۷نمودار   

  
  
  

     كفـر
  
  
  
  
  
  
  

     جهل
  

  كفر شديدترين مرتبة جهل است) ب  اند كفر و جهل معادل) الف    

  جهل  ايمان  
  قوة عاقلة انسان  علم

  كفر  معرفت  
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 بشري و قوت و ضـعف ايـن قـوه    ة عاقلة اين مدل ايمان در نگاه صدرايي با قو        در
ه در انسان به پرورش و تقويت ايمـان، علـم و معرفـت     عاقلةقوت قو .  است پذير  تبيين
 عاقله نيز به امـوري چـون        ةضعف قو . انجامد كه خود روابط متعددي با هم دارند        مي

 عاقله و ارتبـاط     ةنقش قو . شود كه روابط مفهومي آن بيان شد       جهل و كفر منتهي مي    
در بحـث از    او  . شـود    مـي   بر اسـاس آثـار ملاصـدرا توجيـه         ،آن با مفاهيم مورد بحث    

، همـو (پـردازد    ها در ايمان مي    جنود عقل و جهل به قواي عاقله و واهمه و كاركرد آن           
توان طرح كرد اين است كه ملاصـدرا         ميجستار  الي كه در پايان اين      ؤس. )۱۳۹: ۱۳۶۳
له نيازمنـد   ئكند؟ پاسخ به اين مـس       ايمان با ساير قواي انسان را چگونه ترسيم مي         ةرابط

  .ده استكرحاضر مبنا و روش آن را روشن جستار اي است كه  تحقيق جداگانه
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